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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
الدین نسفی یکی از مهمترین ورار قرن پنجم و ششم هجری است تفسیر نسفی ارر نجم زمینه و هدف:

ا برار ارر ابوالفضل ا سرار و عدهای مسجع از قرون ارائه داده و تفسیر كشفكه نویسنده در ون ترجمه

 وشناسی دفتمانی این داست. سبکمیبدی است كه نویسنده، قرون را با دیدی عرفانی تفسیر كرده

كتاب میتواند ساختار متن، اصول اعتقادی و ایدئولوژی نویسنددان را به خوبی نشان دهد؛ چراكه 

 های زیرینشناسی دفتمانی در صدد است زیباییهای متن، افکار و اعتقادات نویسنده را از  یهسبک

به بررسی متون هایی كه در این زمینه متن خارج نماید و ونرا به مصاطب انتقال دهد. یکی از نمریه

شناسی دفتمانی متن بر اساس نمریه میشل فوكو میباشد. فوكو در این نمریه كلام را میپردازد، سبک

 از حیث سبک نحوی جملات و كنشهای دفتاری مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. 

ناسی شای در صدد هستند سبکتحلیلی و كتابصانه-در این مقاله نویسنددان با روش توصیفی روشها:

 دفتمانی این دو تفسیر را بر اساس نمریه میشل فوكو مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

ها از لحاظ دسسته و همپایه بودن، در تفسیر ها، سبک نحوی جمله: در نهایت بر اساس یافتههایافته

ا سرار و تفسیر نسفی رابطه مستقیمی با پیوستار معنایی و بافت موقعیتی قرون دارد. در بررسی كشف

ت سازی و هدایكنشهای دفتاری در ویاتی كه مورد بررسی قرار درفت از ونجاییکه خداوند به دنبال بیدار

لب كنش اند؛ یعنی ویاتی كه در قامصاطبین است؛ نسفی و میبدی طبق كنش قرونی عمل نموده

اند و فق  در مواردی برای دستوری یا ترغیبی و... هستند، طبق كنش قرون ویات را ترجمه نموده

اند الفمی استفاده كردهرساندن تاكید، ترغیب و یا دستور موجود در ویه از عباراتی فراتر از ترجمه تحت

 انتقال دهند. كه بتوانند كنشهای دفتاری موجود در ویات را با شدت بیشتری به مصاطب 

ا سرار و تفسیر نسفی در ویات مورد شناسی دفتمانی دو ترجمه تفسیر كشفسبک نتیجه گیری:

 اند.بررسی تحت تاریر مستقیم قرون قرار دارد و تنها در برخی موارد مضمون ویات مورد تاكید قرار درفته

 4153مرداد  61 :دریافت تاری    

 4153شهریور  65:  داوری تاری    

 4153مهر  45: اصلاح تاری    

 4153وبان  64: پایرش تاری    

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی دفتمانی، تحلیل دفتمان، سبک

 ا سرار،تفسیرنسفی، تفسیر كشف

 میشل فوكو. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Tafsir Nasafi by Najm al-Din Nasafi is one of the most 
important works of the fifth and sixth centuries AH, in which the author presents a 
comprehensive translation of the Quran, and Tafsir Kashf al-Asrar and Ad-Dah al-Abrar by 
Abul-Fadl Meybodi, in which the author interprets the Quran with a mystical perspective. 
The discourse stylistics of these two books can well show the structure of the text, the 
principles of belief, and the ideology of the authors; because discourse stylistics seeks to 
extract the beauties of the text, the thoughts, and beliefs of the author from the underlying 
layers of the text and convey them to the audience. One of the theories that examines 
texts in this field is the discourse stylistics of the text based on Michel Foucault's theory. In 
this theory, Foucault analyzes and examines speech in terms of the syntactic style of 
sentences and speech acts. 
METHODOLOGY: In this article, the authors, using a descriptive-analytical and library 
method, seek to analyze and examine the discursive stylistics of these two interpretations 
based on Michel Foucault's theory. 
FINDINGS: Finally, based on the findings, the syntactic style of sentences in terms of being 
discrete and consistent, in the interpretation of Kashf al-Asrar and Nasafi's interpretation, 
has a direct relationship with the semantic continuum and situational context of the Quran. 
In examining the speech acts in the verses that were examined, since God seeks to awaken 
and guide the audience; Nasafi and Maybodi have acted according to the Quranic action; 
that is, the verses that are in the form of command or persuasion action, etc., have 
translated the verses according to the Quranic action and only in cases have they used 
expressions beyond the literal translation to convey the emphasis, persuasion, or 
command in the verse so that they can convey the speech acts in the verses to the audience 
with greater intensity. 
CONCLUSION: Conclusion: The discourse stylistics of the two translations of Tafsir Kashf al-
Asrar and Tafsir Nasafi in the verses under study are directly influenced by the Quran, and 
only in some cases are the content of the verses emphasized. 
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 مقدمه:
ن مطالعه ساختارهای متو شناسی دفتمانی یکی از دانشهای جدید زبانشناسی در ادبیات غرب است كه بهسبک

میپردازد و میزان تاریردااری اجتماع بر متن را بیان میکند و در كنار ون بر توضیح چگونگی تکوین معنا و ویژدیهای 

های ادبی به مقو تی فراتر از جمله، مانند: شناسی، در متناین برخورد زبان زبانی، اجتماعی و فرهنگ تکیه میکند.

ها ها ، كنش دفتاری، بافت، نمم ساختارهای خود متن و بسامد كنشها و جملهنحوی جمله پیوستار معنایی، سبک

شناسی دفتمانی متون ادبی را از منمر دفتمانی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و با قدم نهادن سبکمیپردازد. 

شناسی، فراهم عات سبکهای فراتر از جمله و ورود به عرصه تحلیل دفتمان، موضوعی جدید در مطالدر عرصه

ها، شناسی دفتمانی عبارتند از: تحلیل دفتمان بر اساس بافت موقعیتی جملهها در سبکاست. مهمترین مؤلفهوورده

  .كنشهای دفتاری و سبکهای نحوی

شناسی دفتمانی، نگرشی است در باب رابطج محتوای متن با بیرون متن، كه مستقیما تحت نفوذ اندیشج سبک

یشل فوكو  شناسی مشناسی دفتمانی، نمریه سبکو میتوان دفت در میان نمریات سبک كو به وجود ومد.میشل فو

از اهمیت به سزایی برخوردار است . وی ساختار متن را از نمر انواع كنشهای دفتاری و سبک نحوی جملات بررسی 

 مینماید.

مار میآید كه همواره پژوهشهای فراوانی در بافت ا سرار از جمله متون ارزشمندی به شتفسیر نسفی و تفسیر كشف

شناسی دفتمانی این دو تفسیر میتوان مشکلات فهم و تحلیل است و با سبکمعنایی و ساختاری ون صورت درفته

و تفسیر ویات را برای مصاطب هموار ساخت و میزان بازتاب راز و رمزهای كلام الهی را در ترجمه قران وشکار 

شناسی در حوزه مصاطب را در فهم منطقی و دقیق حقایق قرون یاری رساند. مطالعات سبکساخت و اینگونه 

 ترجمه قرون یکی از روشهای كارومد در چگونگی القای مفاهیم قرونی به مصاطبان است.

 

 بحث و بررسی:

 شناسی گفتمانی از نظر میشل فوكوسبک

عه را بر ومریکایی كه مطال -نصست مکتب انگلیسی شناسی دفتمانی  دو مکتب بزرگ وجود دارد: در بررسی سبک

است و دوم مکتب فرانسوی كه دفتمان كاوی را بر اساس متون مکتوب اشکال دونادون ارتباب شفاهی استوار كرده

( مکتب فرانسوی این رویکرد بر پایه ورار میشل فوكو، اساساً و نه منحصراً 644، 4345)مکاریک، « است. بنیان نهاده

 رسی متون مکتوب در بافت نهادی، اجتماعی و سیاسی ونها میپردازد.به بر

در این رویکرد كلمات و مفاهیم كه اجزای تشکیل دهندۀ ساختار زبان هستند، رابت و پایدار نیستند و در زمانها »

دردونی ود زاده دو مکانهای متفاوت، ارتباب ونها ددردون و معانی متفاوتی را القا میکنند. ددردونی این ارتباطات، خ

شرای  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره است؛ لاا چون این شرای  رابت و پایدار نیستند، ساختار زبان 

شناسی ( مراحل سبک34، 4341عضدانلو، « ) نیز كه توضیح دهنده این شرای  است نمیتواند رابت و پایدار بماند.

 دفتمانی طبق نمریه فوكو اینچنین است: 

 الف( كنش دستوری
شناسی به چند  یه تقسیم میشوند كه اصو ً میتوان ونها را در دو  یج سبک ها در سبکرابطه دستوری میان جمله

 های مستقل است كهسبک دسسته حامل، دروهی از اندیشه»نحوی دسسته و سبک نحوی همپایه خلاصه كرد: 

گیرند و هر جمله حامل یک اندیشه مستقل است و میتوان های كوتاه مقطع و مستقل كنار هم قرار میدر جمله
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ونها را با نقطه از هم جدا كرد. این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجان انگیزی میشود و به روند داستان و روایت 

های بلند به كار میرود و سبکی ورام را رقم در جمله»( اما سبک همپایه 614، 4345)فتوحی، « شتاب میبصشد.

های مستقل را با واو عطف به هم معطوف میکند و از نوع سبکهای تركیبی است كه در ون این سبک جمله میزند.

مان،  )ه.« اند و حركت سبک را كند میکند. این سبک برای مطالب مهم و مبهم به كار میرود ها به هم وابستهجمله

611) 

 ب( كنش گفتاری 

ت ها به لحاظ كنش دفتاری اسی دفتمانی، مطالعات تحلیل جملهشناسیکی دیگر از موارد مورد بررسی در سبک

تنها معنای ظاهری مورد توجه نیست، بلکه شرای  زمانی مکانی، فرهنگی و... را بره صورت پنهان با »كه در ون 

( این كنش به پنج دروه تقسیم میشود 44، 4343)یار محمدی، « های یک متن میشود.خود دارد و شامل نادفته

 بارتند از:كه ع

 كنش تصریحی یا اظهاری
یق دوینده از طر»هایی كه اظهار میدارد، نشان میدهد. در كنش دفتاری دوینده تعهد خود را نسبت به صدق دزاره

ای با جهان خارج میپردازد و باور خویش را نشان میدهد. برخی فعلهای به این نوع كنش به مقایسه محتوای دزاره

شهای دفتاری اظهاری عبارتند از:  بیان كردن، تایید كردن، دفتن، بودن، صبر كردن، كار رفته برای بیان كن

 ( 464، 4395سرل،  « ) شنیدن، باز كردن و انتمار داشتن.

 كنش ترغیبی
در كنشهای ترغیبی، دوینده سعی دارد با به كاردیری جملات یا افعال خاصی مصاطب را به انجام كاری ترغیب 

 كند. 

بیان تقاضا، صدور دستور، ارائه پیشنهاد یا طرح پرسشی است. نکته منموری كنش ترغیبی بر این  این كنش برای

حقیقت استوار است كه این نوع ،كنش تلاش دوینده برای ترغیب و واداشتن شنونده به انجام كارهاست .)همان، 

415) 

 كنش عاطفی

ف از جانب دوینده است. دوینده از طریق این دونه بیانگر احساساتی از قبیل قدردانی، عار خواهی، تبریک و تعری

كنشها حالت درونی و احساسات خود را با فرض حقیقی بودن دزاره با مصاطب در میان میگاارد برخی از فعلهای 

به كار رفته در كنش عاطفی عبارتند از: خوشحال شدن، تشکر كردن، تبریک دفتن، ناسزا دفتن، متاسف شدن، 

م كردن، تعجب كردن، دشنام دادن. دوینده از طریق این دونه كنشها حالت درونی و معارت خواستن، سلا

 (415احساسات خود را با مصاطب در میان میگاارد.)همان، 

 كنش تعهدی
در كنش تعهدی دوینده با سودند خوردن، قول دادن، پایرفتن و نمایر ونها وعده انجام یا ترک كاری را در وینده 

برخی از فعلهای به كار رفته در این كنش دفتاری عبارتند از قول دادن، قسم خوردن، متعهد به مصاطب میدهد. 

ای عمل وتی دوینده است. شدن و ضمانت كردن. هدف از این كنش تطبیق دادن جهان خارج با محتوای دزاره

 (467)همان، 

د میسازد كه كلامش صادق است این كنش برای بیان تعهد دوینده به تحقق یک عمل است. دوینده خود را متعه

 و این كنش بیشتر با ادات قسم همراه است.
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 كنش اعلامی
ای برای مصاطب یا مصاطبان و جهان خارج توس  دوینده میباشد. البته هدف از كنشهای اعلامی، اعلام شرای  تازه

مله ون  زم است از جصرف بیان شرای  تازه به منزلج انجام یک كنش اعلامی نیست؛ بلکه شرایطی برای تحقق 

 باشداینکه دوینده صلاحیت بیان شرای  جدید را داشته

این كنش برای نامگااری یک واقعه و اعلام یک رخداد به كار میرود. این كنش درباره كارهایی است كه ادر با 

دن این وب كرموفقیت انجام شود سبب تغییراتی در اجتماع میشود. افعالی نمیر اعلام كردن، محکوم كردن و منص

 (33-34كنش را دارند. )همان،  
 

 ها بر اساس كنشهای گفتمانی از دیدگاه میشل فوكوتحلیل داده

 واكاوی كنشها از لحاظ كنش دستوری )سبک نحوی(

های دستوری است. در این بحث میزان میزان ارتباب جملات با هم و كیفیت رب  ونها به هم نیز یکی از مقوله

كاربرد جملات ساده، مركب، كلمات ربطی منفی، حروف همپایگی، وابستگی و ... بررسی میشود. معروفترین تقسیم 

  دسسته و سبک نحوی همپایه است. شناسی نحوی تقسیم بندی ساختارها بر اساس سبک نحویبندی در سبک

ها به وسیله یک راب  كه معمو ً  های بلند با سبکی ورام به كار میرود. در این سبک جملهدر سبک همپایه جمله

هرا بره هم وابسته هستند و حركت سبک كند میشود این است، به هم معطوف میشود. در این سبک جمله "واو"

( در سبک نحوی هرمپرایرگری دراهری 677،  4345مبهم به كار میرود. )فتوحی، سبک برای توضیح مطالب مهم و 

هرمپرایگی از نوع ناوشکار است؛ یعنی حرف رب  وشکاری وجود ندارد در حالی كه در همپایگی وشکار حرف رب  

 (6، 4394هرا بره كرار مریرود. )شعبانی، به عنوان ابزاری وشکار برای پیوند همپایه

كورت چون وفتاب در پیچیده شود و قیل سیاه دردانیده شود و اذا النجوم انکدرت و چون ستاردان  اذا الشمس»

ها روان كرده شود و اذا العشار عطلت و چون ماده شتران ده ماهه فرو ریزیده شوند و اذا الجبال سیرت و چون كوه

وند و چون دریاها تفسانیده شوند و وبستن معطل كرده شوند و اذا الوحوش حشرت و چون نصجیران برانگیصته ش

قیل در یکدیگر ومیصته شوند و اذا النفوس زوجت و چون تنها با جانها یار كرده شوند و قیل و چون نیک با نیک 

و بد با بد جفت درفته شوند و قیل و چون تن نیک با فرشته و تن بد با دیو قرین كرده شوند و اذا الموده سئلت و 

دور كرده پرسیده شود بأی ذنب قتلت كه به چه دناه كشته شدی تا كننده ون رسوا كرده چون دخترک زنده به 

 (   4415: 6)تفسیر نسفی، ج« شود.

ها همپایگی شناسی نحوی همپایه هستند. نوع همپایگی این جملهدر این ویات جملات همگی از نمر سبک   

حرف رب   "واو"اند. در این ویات علاوه بر حرف برا یکدیگر مرتب  شده "واو"وشکار است كه توس  حرف رب  

نیز وسیله ارتباب میان جملات به شمار میاید. جملات در ترجمه نسفی نیز از سبکی همپایه برخوردارند و  "اذا"

ها دعوت به اند. علت همپایه بودن جملات در ترجمه این ویهبه یکدیگر مرتب  شده "چون"و  "واو"با حرف رب  

ر در قالب سبک ورام است و هدف ون شرح رویداد قیامت برای افرادی است كه هیچ خبر و اطلاعی از تامل و تفک

افعال مجهول عدم اطلاع مصاطب از حوادث قیامت را نشان میدهد، چرا كه نه »وقوع ون ندارند. از نمر بلاغی 

 (19 ، 6557)محمد،  « است.چشمی ون حوادث را دیده و نه دوشی اخبار ون را شنیده

و ونگه  ها بروانندونگه كه خورشید در دردانند و در زمین اندازند و ونگه كه ستاردان در زمین ریزند و ونگه كه كوه»

كه ماده شتران بار فرا رسیده با بار نهاده بگاارند و نجویند و نکوشند و ونگه كه دشتیان و كوهیان از جانوران پس 

ه دریاها از یکدیگر بركنند و ونگه كه ون را وتش كنند و ونگه كه هر كسی ون كه خاک دشتند فراهم ورند و ونگه ك
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سیر )تف« را با همکار او جفت كنند و ونگه كه دختر خود زنده در دور كرده بپرسند: كه به چه دناه كشتند او را؟

كه به  ( جملات در ترجمه میبدی نیز همانند سبک قرون دارای سبکی همپایه است345: 45ا سرار، جكشف

 اند. به یکدیگر مرتب  شده  "ونگه كه"و  "واو"حروف رب  

است. مِنْ أَیِّ شیَءٍْ خَلقََهُ از چه چیزش خداوند عزوجل قتُِلَ الْإِنْسَانُ مَا أكَْفَرَه لعنت بر كافر باد چون دردن برده»

« هیأت مقدر دردانیدش.است. مِنْ نُطفَْهُ خلقه ازوب پشت خوار مردار وفریدش فقدره به نیک هست كرده

 (4439: 6)تفسیرنسفی، ج

در این ویات خداوند تعجب كافران و ناسپاسان را به شدت توبی  میکند كه چگونه است اینها با وجود اینکه از 

( ارتباب نحوی میان 144:  7، ج 4164اند این همه كبر و نصوت میورزند؟! )الزمصشری، ای پست وفریده شدهماده

هایی بدون وصل به یکدیگر اسرت و این امر برر توجه مصاطب میافزاید. وجود جملهنوع دسسته جملات ویه از

 فضای كلام را برای مصاطب باز میکند تا به وسانی هیجان و احساسات دوینده را درک نماید.

نی ریرا به صورت نف "قتل"نسفی در ترجمه این ویات به حالت كنش ترغیبی ویه توجه داشته و فعل مجهول 

را جایگزین میکند و اینگونه مصاطب را نسبت به موضوع وداهتر  "كافر"است. او در ترجمه انسان واژه ترجمه كرده

ای كه ارائه داده، خواننده را به هدف است. نسفی با ترجمهمینماید و دلیل نفرین را در ادامه ترجمه بیان نموده

است. ترجمه او دنیای مادی و ونچه در ون است، راهنمایی نمودهاصلی ویات كه همان به تفکر واداشتن مصاطب به 

است و از نوعی ورامش برخوردار است تا خواننده با معنا و مفهوم ویات از لحاظ سبک نحوی، سبک نحوی دسسته

 بیشترین ارتباب را برقرار كند.

فریده وفریددار او را؟ از یک وب كشته باد این ودمی و نفریده چون ناسپاس است او و نا درویده از چه چیز و» 

!« پشت وفرید او را اندازه نهاد او را كه وب چند روز بود و خون چند روز بود و دوشت چند روز بود و كی بزاید 

( جملات در ترجمه میبدی همانند سبک قرون، از سبک نحوی دسسته برخوردار 374: 45ا سرار، ج)تفسیركشف

 مستقل میباشد.  هستند و هر جمله دارای مفهومی

نه با شود هر ویفأََمَا مَنْ أُوتیَِ كتَِابَهُ بیمینه فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حسَِابًا یَسیِرًا اما ونک نامه خویش به دست راست داده»

ابَهُ وَرَاءَ شود  ویَنَْقَلبُ إِلىَ أهْلِه مَسْرُورًا و شادمان سوی اهل خویش بازدردد وَأمََّا مَنْ أُوتیَِ كتَِاو حساب وسان كرده

ظَهْرهِ و اما ونک نامه خویش سپس پشت خویش داده شود  فَسَوْفَ یَدعُْو ربُوُرًا هر وینه وا هلاكا بانک كند و به وتش 

 (4419: 6)تفسیر نسفی، ج« افروخته دروورده شود.

هستند. ساختار  اند و از نوع همپایهبرا یکدیگر مرتب  شده "واو"ساختارهای مجهول این ویات به وسیله حرف 

 است یکسان است. ای كه در ونها فعل مجهول به كار رفتهجمله در هر دو ویه

تاكید در ویه را  "اما"دفتگویی ورام را نشان میدهد و حرف رب   "واو"ارتباب بین جملات به وسیله حرف رب  

این نوع سبک برای به ( »94: 4، ج6554)ابن هشام،  « حرف شرب و تفصیل و تأكید است. "اما"حرف »میرساند. 

تصویر كشیدن اهمیت و ایجاد ابهام موقعیت و بافت جمله كه همان نتیجه دادن نامه اعمال به دست انسان است 

هر "( نسفی در صدد است پیام موجود در ویه را با ووردن عبارتی از جمله  65، 4394)رضایی، « وورده شده است.

بهتر به مصاطب انتقال دهد. با توجه به اینکه "هر وینه واهلاكا بانک كنند"و  "وینه با وی حساب وسان كرده شود

كنش موجود در ویات كنش تعهدی است؛ یعنی خداوند بر تحقق پاداش و سزای عمل انسانها تاكید میکند؛ نسفی 

ن میکند و با شدت بیشتری این موضوع را برای مصاطب خود بیا "واهلاكا"و  "هر وینه"های  نیز با ووردن واژه

 اینگونه كنش تعهدی موجود در ویه را با تاكید بیشتری به مصاطب انتقال میدهد. 



 644/ شناسی دفتمانی میشل فوكوا سرار میبدی بر اساس سبکبا ترجمه كشفتحلیل و بررسی ترجمه نسفی در مقایسه 

 

اما ونکس كه او را نامج او دهند در دست راست با او شمار كنند شماری وسان و بازدردد با كسان خویش شادان »

: 45ا سرار، ج)تفسیر كشف« ومیدی. و اما ونکس كه او را دهند نامه او از پس پشت او  برخود به هلاک وواز دهد بن

( میبدی در صدد است همانند نسفی كنش تعهدی موجود در ویه را به مصاطب انتقال دهد. او برای نشان 165

دادن تاكید موجود در ویه، مفعول مطلق نوعی را به همان صورت مفعول مطلق ترجمه نموده است. میبدی جملات 

 یکدیگر مرتب  كرده و جملات دارای سبکی دسسته میباشند. به "واو"و  "اما"را با حروف رب  

لا ك وتأَكُْلُونَ التُّرَاثَ أكْلًا لَمَّا میراث یتیم را همه میصوریت وتَحُِبُّونَ الْماَلَ حبًُّا جَمَّا و مال را نیک دوست میداریت»

 (4446: 6)تفسیر نسفی، ج« كرده شود.  نه چنین میباید كه میکنید إذا دكُت الأرض دكََّاً دكََا چون زمین پاره پاره

است. یک حرف مركب است از كاف تشبیه و   نافیه تشکیل شده "كلا"حرف »دانشمندان نحو معتقد هستند: 

به معنای بازداشتن و ممانعت از دریافت معنای  "كلا"برخی نیز معتقدند این حرف بسی  است نه مركب حرف 

( از این رو میتوان بر حرف كلا همیشه وقف كرد و جمله بعد از ون یک 644 :4،  ج6554)ابن هشام، « قبل است. 

 جمله ابتدایی است.

دقت دارد و ون را اینگونه  "كلا"به معنای باز داشتن و ممانعت از معنای عبارت قبل از  "كلا"نسفی در ترجمه 

ند خوردن میراث یتیم و دوست او در این نوع ترجمه بیان میک "نه چنین میباید كه میکنیت "ترجمه میکند: 

است كه باید از ون ممانعت نمایید. جملات در ترجمه او طبق دفتمان قرون دارای سبکی داشتن مال امری نکوهیده

دسسته هستند. از ونجایی كه در سبک نحوی دسسته جملات در بردارنده یک اندیشه مستقل هستند كه میتوان 

است. البته این ویه از نمر سبک نحوی نسبت به ویات قبل دارای سبک دسسته با نقطه ونها را از هم جدا كرد، این

به این معنی نیست كه دریافت معنای ما بعد در درو فهم معنای قبل از كلا نباشد و مقصود از دسسته بودن نحوی 

 در« إذا»حرف  بر معنای قبل از ون است. به كاربردن "كلا"ویات قطع ارتباب نحوی و عدم تأكید معنای بعد از 

 این تأكید را میافزاید.  "دكا دكا"و تکرار مفعول مطلق تاكیدی  "كلا"كنار حرف 

وری چنین است چون  و مرده باز مانده میصورند. خوردنی به نهیب  و دوست میدارند مال را دوستی سصت فراوان»

را به  "كلا"( میبدی كلمه 177: 45جا سرار، )تفسیر كشف« این زمین پاره پاره بشکنند و بکوبند كوفتنی سصت.

با  است ومعنای ممانعت از معنای ماقبل ون در نمر نگرفته و ون را به صورت تاكیدی بر معانی قبل ترجمه نموده

نموده صحنه قیامت را با دلهره بیشتری در نزد مصاطب ترسیم  "دكا دكا"ای كه در كنار فعل مجهول از ترجمه

 است.كرده

مُ إِذَا بعُرِْرَ مَا فىِ الْقبُُورِ أ نمیداند كه چون بیرون وورده شود ونچه در دورهاست  وَحُصلَ مَا فیِ الصُّدُورِ و أفََلا یعَْلَ»

پیدا كرده شود ونچه در دلهاست إِنَّ رَبَّهمُْ بِهمِْ یَوْمئَِاٍ لَصبَیر كه خدای ایشان به ایشان و افعال ایشان و جزای ایشان 

 (4493: 6)تفسیر نسفی،  ج« ون روز دانا است.

خداوند در این ویات در ابتدا با طرح پرسشی در صدد است مصاطب را به تفکر و تامل درباره زنده شدن دوباره 

به انسانها این نکته را میفهماند كه از زمان برانگیصته  "أفلا یعلم"مرددان در قیامت وادارد. خداوند با طرح پرسش 

ها در این ویات از نوع همپایگی است. سبک نحوی جملات . سبک نحوی ساختار جملهشدن از دورها وداهی ندارند

در ترجمه نسفی از نوع همپایگی میباشد و همچنین به ساختار سوالی و مجهول جملات در ترجمه خود دقت 

جزای  به ایشان و افعال ایشان و"را به صورت  "بهم"است و حتی برای نشان دادن اهمیت موضوع عبارت داشته

 تاكید در جمله را میرساند. "ایشان"است و تکرار ضمیر ترجمه نموده "ایشان
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نمیداند این مردم؟ كه ونگه كه برانگیزند ونچه در دورهاست و فرا پیش ورند و بازنگرند ونچه در دلهاست كه »

( سبک جملات در 593: 45ا سرار،  ج)تفسیر كشف« خداوند ایشان به ایشان ون روز داناست و از ایشان وداه.

فراپیش ورند و باز "را به صورت دو فعل  "حصل"ترجمه میبدی همانند سبک قرون، همپایه است. او فعل مجهول 

است كه این نوع ترجمه باعث قویتر شدن همپایگی و ارتباب جملات با بدون ذكر فاعل ترجمه نموده "نگرند

 است. یکدیگر شده

است از طاعت و معصیت وبُرزتَِ الإِْنْسَانُ مَا سعَىَ ون روزی كه یاد ورد ودمی ونچه به دنیا درد كردهیَوْمَ یتََاكََّرُ »

 (4435: 6)تفسیر نسفی، ج« الجَْحیِمُ لِمَنْ یَرَى و ظاهر كرده شود دوزخ مر ون را كه هست از اهل رویت. 

ارتباب هستند؛ بنابراین سبک نحوی جمله  با جمله قبل در "واو"اسلوب جملات در ترجمه نسفی به وسیله حرف 

از نوع همپایگی وشکار است و مترجم با سبکی ورام وحشت نمایش دوزخ را به كسانیکه شایستگی دیدار ون را 

دارند،  نشان میدهد. او در ترجمه خود كنش دفتاری تصریحی ویه را حفظ نموده و به شرح رویداد وخرت و دزارش 

 است.ون پرداخته

: 45ا سرار ، ج)تفسیر كشف« ز كه مردم را یاد وید هرچه در دنیا كرد و به هامون ورند دوزخ نگرنده را ون رو»

 ( جملات در ترجمه میبدی نیز همانند قرون دارای سبکی همپایه است. 345

یْفَ است  وَإِلىَ السَّمَاء كَأفََلَا ینَْمُرُونَ إِلىَ الإِبل كیَْفَ خُلقَتْ أ نمینگرند به سوی اشتران كه چگونه وفریده شده»

رپای ها كه چگونه باست وَإِلىَ الْجبِاَلِ كَیْفَ نُصِبَتْ  و به سوی كوهرفُِعَتْ  و به سوی وسمان كه چگونه برداشته شده

: 6)تفسیر نسفی، ج« است؟ است وَإِلىَ الأَْرْضِ كَیْفَ سطُحت و به سوی زمین كه چگونه دسترده شدهكرده شده

س باشد همه هستی كلااین ویات در صدد بیان این نکته هستند كه ادر روحیه تفکر در انسان وجود داشته( 4457

درس است. خداوند با طرح پرسشی در ابتدای ویه  شنونده را به توجه و تامل در عالم طبیعت ترغیب و وادار میکند 

زنش خداوند هستند؛ لاا كنش موجود در و بیان میکند كسانیکه در كشف حقایق هستی عمیق نمیشوند، مورد سر

 ویه از نوع ترغیبی است.

پرسش یا استفهام در علم معانی یکی از انواع انشای به شمار میرود البته در مواردی كه دوینده نیز جاهل به »

 امری باشد یا تماهر به نادانی كند نوع پرسش انکاری است. بدین معنا كه دوینده میکوشد با ابزار پرسش بر

احساسات و عواطف شنونده یا خواننده ارر بگاارد. متکلم در این پرسشها هردز از مصاطب پاسصی نمیصواهد بلکه 

( 457، 4344)همایی، « تنها ذهن مصاطب را به پاسصی ترغیب میکند كه برای خود متکلم روشن و وشکار است.

است. نسفی در ترجمه خود جملات را هكنش ترغیبی جمله را بیشتر نمود "كیف"و  "أ"وجود دو كلمه پرسشی 

است. او با ووردن حرف رب  + حرف اضافه+ متمم+ حرف طبق ساختار جملات قرون یعنی همپایگی وشکار وورده

 "كه"و   "واو "است. و جملات را با حرف رب رب  كه+ چگونه+ فعل مجهول دقیقا طبق ساختار قرون عمل نموده

جود حرف رب  مانع سركشی و تندی و تیزی میشود و ترجمه نسفی از نوعی ورامش است و وبه یکدیگر ارتباب داده

 و كندی برخوردار است كه مأخوذ از قرون است.  

ها كه چون بركشیدند در نمینگرند در شتر كه چون وفریدند ون را و در وسمان كه چون بر ووردند ون را و در كوه»

 ( 149: 45ا سرار ، ج)تفسیر كشف«  ون را و در زمین كه چون دسترانیدند ون را

سبک جملات در ترجمه میبدی از نوع همپایه میباشد. او نیز همانند نسفی ساختار جملات را در ترجمه خود 

 است.به یکدیگر مرتب  كرده "كه"و  "واو"است و جملات را با حرف رب  دقیقا مطابق با ساختار ویات وورده
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 تاریواكاوی جملات از لحاظ كنش گف

كنشهای دفتاری جنبج مهمی از كاربرد شناسی زبان هستند كه موضوع بحث ون معانی خاصی است كه مشاركین 

 ای خود و تفسیرشان از بافت متن به اجزای تشکیل دهنده متن نسبت میدهند. دفتمان بنا به دانش زمینه

ولید كنشی توصیف میشود كه تدر ترسیم خصوصیات بصشی از یک متن به عنوان یک كنش دفتاری در حقیقت 

كننده متن میتواند همزمان كارهای متفاوتی را انجام دهد؛ لاا هر عنصر واحدی از متن میتواند در بردیرندۀ 

ارزشهای كنش دفتاری تنها بر پایه ویژدیهای صوری كلام تعیین » ارزشهای متفاوتی از نمر كنش دفتاری باشد. 

سر همچنین بافت متنی كلام )جملات قبلی و بعدی ون( بافت بینامتنی، بافت نمیشوند؛ بلکه در تعیین ارزشها مف

 ( 635، 4374فركلاف،«)ای را نیز دخالت خواهد داد.موقعیتی و عناصر دانش زمینه

در بررسی كنشهای دفتاری باید به نوع بافت موقعیتی ونها و نوع دفتمانی كه در ونجا جریان دارد وداه باشیم. 

توجه به موقعیتها كنشهای دفتاری متفاوت ارائه میشود؛ مرلا ادر مصاطب نسبت به سطح قدرت در  داهی اوقات با

موقعیت پایینتری نسبت به مصاطب باشد، از جمله امری، همان استفاده امری میشود؛ ولی ادر نسبت به موقعیت، 

ه امری میشود. به عبارت دیگر در قدرت در سطح با تر و یا هم سطح با دوینده باشند از جمله پرسشی اراده جمل

 كنشهای دفتاری داه عبارات نسبتا مستقیم و یا نسبتا غیر مستقیم با درجات متفاوتی میتوانند مطرح شوند.

های دینی است. بصشی از كنشهای مورد انتمار از خواندن و قرائت قرون و متون دینی وصفهای اخباری در دزاره

 »افزون بر توجه به بعد وصفی ون توجه به كنش دفتاری ون نیز ضرورت دارد.  های دینیدر فهم و تفسیر دزاره

های اخباری ارائه مقدمات شرای  اركان و اجزای اعمال و ویینهای خای ماهبی به كنش دفتاری برخی از دزاره

ا و نی، القهای اخباری و وصفی اعتراف به دناه، شناخت عیوب نفساشمار میرود. كنش دفتاری بسیاری از دزاره

تلقین به نفس، توجه به عمق مضرات و عواقب دنیایی و وخرتی ونها، تجلیل از خداوند، تقویت و تشدید ترس از 

خداوند، تقویت و روحیه توكل و امید، حضور خداوند در قلب و ارتباب معنوی با خدا، تصفیه دل از پلیدیها، تقویت 

های مادی، فراموشی رنجهای روحی و دن از نفس و خطا و خواستهو تربیت ایمان در دل، اظهار وابستگی، غافل ش

 (467، 4345)ساجدی، ...« مادی، تاكر یادووری و 

 

 كنش اظهاری یا تصریحی
برای بیان یک واقعه یا دزارشی از یک فرایند است. این نوع كنش تعهد دوینده را نسبت به صدق »كنش اظهاری 

ه دوینده میکوشد تا حال روانی و عقیده خود را به زبانی ساده به شنونده ای بیان میکند و نشان میدهد كدزاره

 (41، 4397)پهلوان نژاد و اصطهباناتی، « منتقل كند.

در بررسی دو تفسیر مورد نمر در بحث كنش اظهاری از ون جهت كه تعبیری از ویات قرون كریم میباشند؛ كنش 

 یی قرار دارد؛ زیرا عدم رعایت ون از اعتبار تفسیر خواهد كاست. ها در درجه با اظهاری ون در میان صدق دزاره

 میبدی داه در ترجمه ویات قید و یا صفتی را میاورد تا ون حالت روانی و عقیده خود را در ضمن ترجمه بیان نماید. 

ت كه اسختم شده« كان الله سمیعا بصیرا» و « إنّ الله كان علیما حکیما» هایی مانند برخی از ویات قرون به جمله

 نامیده میشود.  "رووس ویه"اصطلاحا 

تمرار میباشد، قید اس "كان"ا سرار در بردرداندن این دونه ویات كه متضمن فعل ناقص میبدی در نوبت اول كشف

 وبرمیاید، از بین ببرد  "كان"را میافزاید تا مفهوم زمان داشته را كه از  "ایهمیشه"یا  "از همیشه"یا  "همیشه"

ای كه برای صفات خدای تعالی در چنان ویاتی هست برساند و كنش تصریحی موجود در ویه را با شدت استدامه
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ا كه در قرون هرج»بیشتری در ترجمه خود نمایان میکند. او خود ضمن تفسیر نصستین ویه سوره نساء مینویسد: 

( 157: 6ج ،الاسرار تفسیر كشف« )هست. كان است به الله پیوسته معنی ونست كه لم یزل همیشه چنان بود كه

و به معنی ماضی و حال و مستقبل چنانکه » در قرون مینویسد:  "كان"همچنین ضمن شماره كردن وجوه معانی 

و  "همیشه"( میبدی با ووردن قید استمرار 4:414)همان، « دفت و كان الله غفورا رحیما، و كان الله سمیعا علیما

یعنی صفات پرورددار را به زمان ماضی از بین برده و دوام  "كان"ختصای و انحصار خبر صورتهای دیگری از ون ا

 و ربوتی كه  زمه صفات ذات قدیم الهی است میرساند و این دونه كنش تصریحی ویه در ترجمه نمایان است.

 است:ا سرار ومدهفكه در بصش ترجمه ویات النوبه ا ولی از مجلدات كش "رووس ویه"شواهدی چند از ترجمه این 

 (114: 6)همان ، ج« و كان الله علیما حکیما و خدای دانای راست دانش است همیشه »

 (531)همان، « ایان الله كان عزیزا حکیما كه الله توانائیست دانا همیشه»

 (466)همان،« است از همیشهوكان الله غفورا رحیما و الله ومرزداری بصشاینده»

داناست به ونچه كردنی است در  "حکیما"و خدای بی نیاز است توانگر فراخ دار فراخ بصش  و كان الله واسعا»

های زیادی از این دونه ترجمه ملاحمه ا سرار نمونه(  در تفسیر كشف759: 6)همان ،ج« ایحکمت وی هیمشه

 میشود.

 و نسفی این ویات را اینگونه معنی میکند:

 (444: 6)تفسیر نسفی، ج« دای عزوجل هست بر هر چیزی تواناو كان الله علی كل شیء قدیرا و خ»

و كان الله عزیزا حکیما و خدای تعالی عزیز است قهر كنندۀ دشمنان حکیم است برابر ناكنندۀ دشمنان را با »

 (447: 4)همان ، ج« دوستان 

ی،  تفسیر نسف«) وراست.و كان الله علی كل شیء قدیرا و خدای تعالی بر همه چیزی تواناست و قدرت بر كمال »

 (743: 6ج

كند، كافی میداند ترجمه  "هست"را به صورت فعل مضارع  "كان"نسفی در ترجمه این ویات همین اندازه كه فعل

الفمی او كنش تصریحی و در صدد ون نیست كه این تداوم را به واسطج قیدی نشان دهد؛ لاا در ترجمه تحت

 از شدت كمتری برخوردار است.موجود در ویه نسبت به ترجمه میبدی 

ها و ظرایف موجود در ویات دارند و همه تلاششان ون است كه مترجمان قرون دقت و توجه بسیاری به ریزه كاری

این نکات و ظرایف را در ترجمه خود نشان دهند. میتوان دفت ونان از كنش دفتاری در جهت تفهیم مطلب و 

 اند.ارشاد كردن مصاطب استفاده كرده

ز ونجایی كه حیطج كار در این مقاله بررسی دفتمان در ترجمه ویات است به این دقت نمیتوان كنش اظهاری را ا

در ترجمه ویات بررسی كرد؛ چراكه مترجمان بیش از هر چیزی تحت تاریر دفتمان قرونی هستند و در ترجمه تنها 

 ن دزارش و یا بیان باور و اعتقاد دوینده را بررسیمیتوان برخی از اهداف كنش دفتاری از قبیل  بیان یک واقعه، بیا

اق ها نسبت به بقیه كمتر اتفنمود؛ ولی میتوان دفت از میان این اهداف بیان باور و اعتقاد دوینده در خلال ترجمه

 های میبدی را میتوان در بصش سوم بررسی نمود كه میبدی  با اینمیافتد و  اغلب بیان باورهای دوینده و دیدداه

كنش دفتاری جهان بیرون را از دیدداه خود توصیف میکند و تلاش دارد تا توصیف خود را از جهانی كه شناخته 

های با كلمات مطابقت دهد. تحلیل كنشهای اظهاری نشان میدهد قصد میبدی اظهار روشن اندیشه و تجربه

صوفیانه كه در ون زمان رواج دارد بر كنار  هایاست. میبدی به عنوان یک فرد دیندار از نفوذ اندیشهصوفیانه بوده

 نمانده تا جاییکه تحت تاریر دفتمان مسل  ون دوران به تفسیر عرفانی با نگاه صوفیانه از قرون دست میزند.
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 كنش ترغیبی
این كنش برای بیان تقاضا صدور دستور، ارائه پیشنهاد یا طرح پرسش است. نکته منموری كنش ترغیبی بر این 

استوار است كه این نوع كنش تلاش دوینده برای ترغیب و واداشتن شنونده به انجام كارهاست. این كنش در اصل 

علم معانی برابر با جملات انشای طلبی مانند امر و منادا و تمنی و پرسش است. در بیشتر متون بلاغی فارسی نیز 

بی تمنی در حقیقت خواستن مطلو»است. یف شدهبر پایه تقسیمات انشا در عربی، تمنی از انواع انشای طلبی تعر

( تمنی و ترجی حضور متکلم را پر رنگ 457، 4344)همایی، « است كه به دست ووردنش دشوار یا محال باشد. 

میکند و او را در وشکار كردن عواطف و احوال یاری میرساند. به همین سبب دمان رسیدن به مقصود در تمنی 

 افزایش مییابد.

 دهی داه در صدد تحریکكتابهای تاریصی و فلسفی در صدد وصف هستند؛ ولی قرون علاوه بر دزارش بسیاری از

احساسات و تهییج مصاطب است و میتوان دفت زبان قرون در این مواقع چند بعدی است. لاا میطلبد مترجم ویات 

مر باشد و این انیز توجه داشتهقرون نیز در ترجمه خود علاوه بر جنبه اختبار به جنبه تحریک احساسات مصاطب 

 قبل از هر چیزی به میزان اعتقاد مصاطب و درک و بر داشت درست مترجم از ویات بر میگردد.

وَالطُّورِ سودند به كوه طور سینا ودویند به هر كوه كه هست در دنیا وكََتَب مَسطُْورٍ فیِ رق منَشُورٍ و سودند به »

نوشته و مراد از وی قرون است و دویند تورات و انجیل و صحف پیشینیان است كتاب نوشته، در بیاضی باز كرده نا

و دویند لوح محفوظ است كه از بهر نگریستن فرشتگان است و دویند كه كتب اعمال ودمیان است وَالبَْیْتِ الْمعَْمُور 

هاست عموری كه در وسمانو سودند به خانه وبادان كرده به زیارت خلقان یعنی كعبه كه به دنیاست و دویند بیت م

و مقصدِ ملائکه ملکوت اعلی است واَلسَّقفِ المَْرفُْوع و سودند به سفد بلند برداشته یعنی وسمان واَلبَْحْرِ الْمَسجُْورِ و 

سودند به دریای پر كرده و دویند بر افروخته به وتش سوزان و این صفت دریاهای دنیاست به وقت ومدن قیامت 

ریایی است كه در زیر عرش عمیم است بدین حال و بدین صفت إن عااب ربک لواقع كه عااب و دویند این نام د

 (446: 6)تفسیر نسفی،  ج« خداوند تو افتادنی است مر كافران را. 

بدون هیچ شکی »قسمهای مکرر در ابتدای سوره طور نشان از بیان امری مهم دارد كه مورد تاكید خداوند است.  

ر یا دفتار برای تأكید است و ونگاه كه مصاطب در مقام انکار باشد یا دوینده بصواهد سصن خود قسم در زبان نوشتا

را مؤكد و تأریر ون را بیشتر نماید از قسم استفاده میکند. قسم در زبان غالبا با اداتی همراه است كه یا مصتص 

ا بسیار شدید میکند و یا یکی از معانی كه تنها با اسم جلاله به كار میرود و تأكید ر "تاء"قسم هستند همچون 

 (455، 4155)امید جهان بصش، « ونها برای قسم است مانند واو ، باء و  م.

هدف در این ویات تهدید و اناار كسانی است كه منکر هر نشانه و ویتی از جانب خداوند میشوند و همواره در صدد  

وردن قسمهای پی در پی كفار را به عاابی كه برای روز عناد ورزی با خداوند هستند و خداوند میصواهد با و

 قیامتشان وماده كرده بیم دهد .

 "واو"ه در ترجم "سودند"از ونجاییکه ویات از كنش ترغیبی برخوردار هستند ، نسفی سعی نموده با ووردن كلمه  

 درستی كلام "حر المسجورب "و "بیت المعمور"، "مسطور"قسم موجود در ویه و همچنین با شرح كلماتی از جمله 

 حق را اربات كند و خواننده را به ایمان به خداوند و روز قیامت ترغیب نماید. 

به ون كوه كه الله در ون با موسی سصن دفت و به نامج نوشته در ورقی دشاده و به ون خانه با فراوانی ومدنددان »

شته و به ون دریا از وب پر كرده كه عااب خداوند تو به ون و درونددان درد ون و به این كاز برداشته وسمان افرا

( میبدی صریحا قسم موجود در ویه را در ترجمه  369: 4، جا سرار )تفسیر كشف« بودنی است ]نا درویددانرا[
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ترجمه كرده است؛ لاا ترجمه میبدی  كمتر كنش ترغیبی  "به"خود لحاظ نکرده و ون را  به صورت حرف قسم 

 ا نسبت به ترجمه نسفی به مصاطب منتقل میکند.موجود در ویه ر

ا یغُنْیِ شوند  یَوْمَ لَفَاَرهْمُْ حتَىَّ یُلَاقُوا یَوْمَهمُُ الاَِّی فیِهِ یُصْعَقُونَ بمانشان تا ببینند ون روز را كه در وی هلاک كرده»

 «شوند.ان دستان ایشان و نه ایشان نصرت دادهعنَْهمُْ كیَْدهُمُْ شیَئًْا وَلَا همُْ ینُْصَرُونَ ون روز كه هیچ سود نداردش

 ( 444: 6)تفسیر نسفی، ج 

های عار و بهانه مشركان فرمان رها كردن ونها را قرون بعد از طرح یازده سوال در ویات قبلی و بستن همه راه

 لشان با كنشخداوند در این ویات با توجه به شدت لجاجت مشركان و مقتضای حا« فارهم...»میدهد و میفرماید : 

كنش  "شوندهلاک كرده"و  "بمانشان"دستوری همپایه با ونها برخورد نموده است. نسفی نیز با به كار بردن فعل 

كه هیچ دونه دستان در »است. او در ادامه ویه را اینگونه ترجمه میکند: ترغیبی ویه را در ترجمه خود بازتاب داده

و اینگونه او در صدد ایجاد تلنگر فکری و هوشیارسازی مصاطب است «  ون روز سود ندارد و نصرت داده نمیشوند.

 كه بصاطر ایجاد رعب و وحشت در مصاطب همانند سبک قرون دارای كنش ترغیبی میباشد. 

داار ایشان را تا پیش وید ایشان را و بینند ون روز كه در ون روز بر روی عااب افتند ون روز كه سود ندارد ایشان »

( میبدی 334: 4تفسیر كشف ا سرار ، ج «) ا كه ایدر میسازند هیچ و ایشان را یار نرسند و یاری ندهند.را دستانه

 است كنش ترغیبی موجود در ویه را به خوبی به مصاطب انتقال دهد.نیز همانند نسفی توانسته

فَافْسَحوُا اى مؤمنان چون دفته شود مرشما را كه فراختر  یا أیَُّهَا الَّایِنَ ءَامنَوُا إِذَا قیِلَ لَکمُْ تَفَسَحُوا فیِ المَْجَلِسِ»

نشینیت در مجلسها فراختر نشینیت یَفْسحَِ اللَّهُ لَکمُْ تا فراخ درداند خدای عزوجل شما را منزلها در بهشت چون به 

 اللَّهُ الَّایِنَ بی كراهیت یَرفَْعِشود كه برتر نشینیت برتر نشینیت وی در وییت وإَِذَا قیِلَ انْشُروُاْ فَانشُروُاْ و چون دفته

ا ههءَامنَُواْ منِکمُْ واَلَّایِنَ أُوتُوا العِْلمَْ دَرَجتَِ تا بلند درداند خدای عزوجل ونها را كه از شما مؤمنانند و عالمانند درج

: 6)تفسیر نسفی، ج« یت.در جنت وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ خبَیِرٌ و خدای عزوجل داناست بدانچه میکنیت از طاعت ومعص

4535) 

این ویه لزوم رعایت وداب معاشرت را به مسلمانان دستور میدهد وونان را ترغیب به رعایت ون میکند. قرون میگوید 

جا دادن به دیگران در هر مجلسی  زم است و احترام به تازه وارد یک نوع ارزش محسوب میشود و همچنین 

در این ویه شریفه، تعمیم و »ه اسلامی از جایگاه با  و وا یی برخوردار باشند. صاحبان علم و دانش باید در جامع

ید مضمون ویه را تأك "وَ اللَّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ خبیر"احترامی از علمای امت شده كه بر هیچ كس پوشیده نیست و جمله 

ی در نشست و برخاست مورد (  به طور كلی رعایت وداب اجتماعی حت499: 44، ج4371)طباطبائی، « میکند.

هایی بیش از نص ویه حالت كنش ترغیبی موجود در ویه را سفارش اسلام است. نسفی در ترجمه با ووردن واژه

ای تا فراخ درداند خد»بیان میکند:  "یفسح الله لکم"برای مصاطب پررنگتر نموده است. به طور مرال در ترجمه 

 "بی كراهیت"قید  "واذا قیل انشروا فانشروا"و یا در ترجمه « ی در وییت. عزوجل شما را منزلها در بهشت چون به و

را بیان مینماید تا مصاطب  "در جنت"قید  "یرفع الله..."را در ترجمه خود اضافه مینماید و همچنین در ترجمه 

 به انجام این دستورات بیشتر ترغیب شود.

جنبید و فراخ نشینید تا الله شما را جای  راختر نشینیدمجلس ف در ای ایشان كه بگرویدند چون شما را دویند»

را كه درویدند از شما و ایشان كه دانش دادند  فراخ كند و چون شما را دویند برجهید، برجهید تا الله بردارد ایشان

است و و الله به ونچه شما میکنید دان هاشان بردارد در مزد، هم دوینده و هم شنونده را در مجلسایشان را درجه

( ترجمه میبدی نسبت به ترجمه نسفی، كنش ترغیبی موجود در ویه 45: 4،ج  تفسیر كشف ا سرار« )از ون وداه.
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الفمی از ویه ارائه میدهد و ترجمه او منعکس كننده كنش ای تحترا كمتر به مصاطب منتقل میکند. او ترجمه

 ترغیبی موجود در ویه است.

 «به راستی چیست جز از دمراهی فانی تصرفون شما را از او چون برمیگردانند؟ فماذا بعد الحق ا  الضلال پس»

 (693: 1)تفسیر كشف ا سرار ،  ج 

 (155: 4)تفسیر نسفی، ج « چه بود سپس حق مگر ضلالت چگونه دردانیده میشویت از این راه راست به جهالت؟»

در ویه فوق خداوند هدف خود را در ضمن پرسشی اینگونه بیان میکند كه  هرچه غیر از خداوند است ضلالت و  

تاریکی است و هر لحمه این امکان وجود دارد كه انسان از راه راست به راه باطل دراییده شود و با طرح پرسش 

د است كه با انحراف از راه حق به بد جایی میروی در صدد بیان این نکته "فانی تصرفون به كجا بردردانده میشوید؟"

تا حدودی بیشتر از  "به راستی"و جنبه وداهی بصشیدن به مصاطب را دارد. میبدی در ترجمه خود با ووردن قید 

و نسفی  "چون"را میبدی  "فانی"است؛ ولی در فراز دوم ویه نسفی تاكید در ویه را در ترجمه خود نشان داده

وجود دارد در ترجمه ونان  "كجا میبرندتان؟"اند و ون حالت تحایری كه در طرح پرسش به كرده ترجمه "چگونه"

 وجود ندارد.

 

 كنش عاطفی
بیان حالت روانی است كه دوینده را در بیان ونچه احساس میکند یاری میدهد. شادی، اندوه، درد، حزن، محبت، 

ت كه دوینده ممکن است در كلام خود ونها را ابراز نماید تا كینه، ترس و... از مهمترین حا ت و شرای  روانی اس

 این حالت را با مصاطبانش به اشتراک بگاارد.

و  وأصبر لحکم رَبِّکَ و صبر كن برحکم ما فَإِنَّکَ بِأَعیْنُنَِا چه تویی به دیدار و علم ما وَسبَحِّْ بحَِمْدِ رَبِّکَ حِینَ تقُومُ»

ا چون برخیزی از خواب شب یعنی نماز بامدادین و از خواب روز یعنی نماز پیشین نماز ور و حمد ور خدای خویش ر

وَمِنَ الیَّْلِ فَسبَحِّْهُ و به شب نماز ور ورا یعنی نماز شام و نماز خفتن  وإَِدْبَرَ النُّجوُمِ وسنت نماز بامدادین ور وقت 

 (444: 6)تفسیر نسفی، ج « ستاردان فرورفتن.

ای طور روی صحبت خداوند با پیامبر )ی( است. نسفی در ترجمه این ویات با ووردن ترجمه در ویات پایانی سوره

است مضمون ویه را برای مصاطب خود به خوبی بیان نماید. نسفی در ترجمه الفمی توانستهفراتر از ترجمه تحت

د حت علم ما هستی یعنی خداونبیان میکند كه خداوند به پیامبر )ی( میگوید: تو هم در دید ما  و هم ت "باعیننا"

بر همه چیز وداه است.  در ادامه با توجه به روایاتی كه در توضیح این ویه از ائمه اطهار است نسفی به نمازهای 

ین به چن "سبَحِّْ بحَِمْدِ ربَِّک"و عبارت  "إِنَّکَ بأعیْنُنِاَ"مصتلف اشاره میکند. با توجه به فضای این دو ویه و عبارت 

سد كه لحن این دو ویه دارای بار عاطفی خاصی است و ترجمه نسفی از این ویات بیانگر این كنش عاطفی نمر میر

میباشد؛ یعنی خدای متعال به دنبال ایجاد دلگرمی و صمیمیت و تقویت روحیه رسول خدا در مقابل مکر و حیله 

 دشمنان است.

او را كه تو بر دیدار دو چشم مایی نه غایب و نه  شکیبایی كن حکم خداوند خویش را و چشم دار كار بر دزاردن»

فراموش و خداوند خویش را بستای به پاكی و به شب نماز كن او را و به بی عیبی یاد كن  و پس روی به نا پیدایی 

 (444: 4)تفسیر كشف ا سرار ، ج « نهادن ستاردان. 

 جود در ویه را به مصاطب انتقال میدهد.ای كه از این ویات دارد به خوبی كنش عاطفی مومیبدی با ترجمه
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ان را از دیو است تا مؤمن إِنَّمَا النَّجوَْى مِنَ الشیَّْطَنِ لیِحَْزُنَ الَّایِنَ ءَامنَوُا وَلیَْسَ بِضارهِمِْ شیَئًْا إِلَّا بِإِذنِْ الله راز دفتن»

لَّهِ فَلیْتََوكََّلِ المُْؤْمنُِونَ و بر خدای غمگین كند، و زیان نداردشان چیزی مگر كه خدای عز وجل خواهد  وَعَلىَ ال

 (4535: 6)تفسیر نسفی، ج « عزوجل تو كل كنندا مؤمنان و نه اندیشندا از راز دفتن ایشان.

ای از جانب شیطان است. او در ادامه خداوند در ویه بیان میکند نجوا، انسان را شیطان صفت میکند و وسوسه

نها تسلی میدهد كه تا خداوند نصواهد كسی نمیتواند وسیبی به ونها برساند و داروی مومنان را دلگرم میکند و به و

شفا بصش هر دونه دلهره و ناورامی توكل بر خداوند است. نسفی نیز این كنش عاطفی قرون را به خوبی در ترجمه 

 د. خود به مصاطب القا میکند و بیان میکند بعد از توكل بر خدا از راز دفتن ایشان نترسی

این راز كردن از دیو است تا درویددان را اندوهگن كند و ون راز دزند كننده نیست هیچ چیز و هیچ كس را مگر »

 (3: 45)تفسیر كشف ا سرار ، ج  « بصواست خدای تعالی و ایدون باد كه پشتی داشتن درویددان به خدای باد. 

ساسات مصاطب را دردیر میکند و در او حس در ترجمه، اح "هیج چیز و هیچ كس"میبدی با ووردن عبارت 

 اطمینان را پررنگ مینماید.

قُلْ یعَبَِادِیَ الَّایِنَ أسَْرفَوُا عَلىَ أَنفُسهِمِ بگو یا محمد از من ای ون بنددان من كه از حد در داشتیت بر ستم كردن »

دای خویش  به بسیاری دنه كردنهای خویش بر تنهای خویش لَا تَقنْطَُوا مِن رَحمَْجِ اللَّهِ نومید مشویت از رحمت خ

وی است ومرزنده و  إِنَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الانُُّوبَ جَمیِعًا چه خدای تعالی بیامرزد همج دناهان  إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحیِمُ چه

د قابل ومرزش ( از نگاه قرون همه دناهان هر قدر هم بزرگ باشن971: 6)تفسیر نسفی، ج « بصشاینده بر بنددان.

هستند و نباید بصاطر زیادی دناهان از رحمت الهی مایوس شد و طبیعتا راه دریافت ومرزش الهی توبه و جبران 

دناه است. در بصشش الهی نوع دناه و مقدار ون تفاوتی ندارد و یاس از رحمت الهی جایز نیست و ومرزش دناه 

است. در مغفرت داشته باشد، زمینه ومرزش را ایجاد نمودهاقتضای رحمت خداوند است و همینکه انسان امید به 

واقع این ویه خبر از رحمت و مغفرت الهی میدهد تا زمینه برای بازدشت مردم فراهم كند و از لحاظ عاطفی 

د تا را ذكر میکن "بگو یا محمد از من"عبارت  "قل یا عبادی ..."ورامشی را به بنددان القا میکند. نسفی در ترجمه 

ه مصاطب این اطمینان را بدهد كه این سصن خداوند است كه از زبان پیامبر)ی( بیان میشود تا بنددان مطمئنتر ب

مه   تقنطوا من رح "و با یقین بیشتر به فرمان ون ترغیب شوند و حالت عاطفی جمله با تر میرود. و در ترجمه 

ا با تر میبرد و همچنین در ترجمه همین فراز عبارت را اضافه مینماید كه باز تاكید جمله ر "خویش"ضمیر  "الله

را ذكر میکند تا به مصاطب این اطمینان را بدهد به واسطه دناه مبادا از رحمت  "به بسیاری دنه كردنهای خویش"

 است احساسات مصاطب را تحت تاریر قرار داده و اهداف ویه را به طور كاملای كه نمودهالهی دور شود. او با ترجمه

 است.برای مصاطب بیان نموده

بگو یا محمد كه الله میگوید: ای رهیکان ایشان كه دزاف كردند در ستم بر خویشتن  نومید مباشید از بصشایش »

)تفسیر « الله كه اوست ون خداوند ومرزدار بصشاینده مهربان كه دناهان همه بیامرزد كه اوست ومرزدار مهربان.

یا محمد "ی نیز همانند نسفی پیام امید بصش موجود در ویه را با ووردن عبارت ( میبد167: 9كشف ا سرار ، ج

با  "إِنَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الاُّنُوبَ جَمیِعًا"تر مینماید. او همچنین در ترجمه عبارت در نزد مصاطب متقن "كه الله میگوید

 در ویه را در نزد مصاطب بیشتر میکند. برای خداوند، حس امید و ورامش "ومرزدار بصشاینده مهربان"ووردن صفات 

ه ك وَلَا تَهنُِوا ولََا تَحْزَنُوا وَأَنتمُُ الْأَعلَْوْنَ إنِ كنُتمُ مُّؤْمنِِین و سستی مکنیت در حرب كافران و غم مصوریت به رنجی»

در القَْوْمَ قرَْحٌ مرِلُْهُ ا میرسد از ایشان و شما برتری ون، ادر هستید تصدیق كننددان إن یَمْسَسْکمُْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ

تان، رسید به ایشان مانند ون  وتَِلْکَ الأیَاَّمُ ندَُاوِلُهَا بیَْنَ النَّاسِ و این روزدار را میگردانیم میان میرسد خستگی
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نکمُْ شُهدََاءَ و پدید وورد از مردمان وَلیِعَْلمََ اللهُ الَّایِنَ ءَامنَُوا و تا معلوم درداند خدای تعالی حال مؤمنان را ویَتََّصِاَ مِ

 (433: 4)تفسیر نسفی، ج« شما شهیدان را وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ المَّالِمیِنَ و خدای تعالی دوست ندارد ستمکاران را.

ن اند و ایبه یکدیگر متصل شده "واو"جملات این دو ویه دارای سبکی همپایه هستند كه هر جمله با حرف رب  

است نکاتی از قبیل: شکست موضعی در یک جنگ نشانه ای بیان نکات مهمی به كار رفتهسبک در این ویه بر

شکست نهایی مسلمانان نیست، ادر به ایمان و اطاعت بردردید در جنگها به پیروزی خواهید رسید، در جهان بینی 

، حوادث تل  و بینی الهی عامل پیروزی ایمان استمادی عامل پیروزی سلاح و تجهیزات است؛ ولی در جهان

شیرین پایدار نیستند و در جنگ و فراز و نشیبهای زنددی اهل ایمان از مدعیان ایمان باز شناخته میشوند. در كل، 

ویه در پی دلداری دادن به مومنان است و اینکه در سصتیها غمگین نشوند و بدانند در سایه ایمان میتوان بر جهان 

ز سبکی همپایه برخوردارند. نسفی در ترجمه خود جایگاه سستی نکردن غالب شد. جملات در ترجمه نسفی نیز ا

 استالفمی بیان نمودهای تحتاست و در ادامه ترجمهو  غمگین نشدن مسلمانان را برای مصاطب خود بیان كرده

 است؛ لاا ترجمه نیز از كنش عاطفی برخوردارند.بصشی ویه  برای مصاطب بودهو در صدد بازتاب امید

سست مگردید و اندوهگن مبید و شما وخر برترید و غالب ویید چنین كنید و چنین دانید ادر درویددانید ادر و »

به شما رسید امروز خستگی رسید به ون قوم  خستگی همچنان كه به شما رسید و این روزدار ونست كه میگردانیم 

درستی كه اند و تا از شما دروهی شهیدان كند  ون را میان مردمان بر دول و تا خدای بیند كه مومنان به راستی و

 (695: 6ا سرار ، جتفسیر كشف« ) و خدای دوست ندارد كافران و ستمکاران را.

است و ترجمه او بازتاب امید بصشی موجود در ویه الفمی ارائه كردهای تحتمیبدی در ترجمه این ویات، ترجمه

 رخوردار است.است و ترجمه همانند نص قرون از كنش عاطفی ب

است مِنْ أَیِّ شیَءٍْ خَلقََهُ از چه چیزش خداوند عزوجل قتُِلَ الْإِنْسَانُ مَا أكَْفَرَه لعنت بر كافر باد چون دردن برده»

ر )تفسی« است مِنْ نُطفَْهُ خلقه ازوب پشت خوار مردار وفریدش فقدره به نیک هیأت مقدر دردانیدش.هست كرده

 (4439: 6نسفی،ج 

است؛ بیانگر كنش عاطفی موجود در هول در ابتدای ویه كه به صورت نفرین در هر دو تفسیر ترجمه شدهفعل مج

ویه هست. ویه در صدد بیان ناچیزی انسان و فهماندن این موضوع به او و همچنین نشان دادن قدرت و عممت 

 الهی است. 

درویده از چه چیز وفریده وفریددار او را؟ از یک كشته باد این ودمی و نفریده ما اكفره چون ناسپاس است او و نا»

 !«وب پشت وفرید او را اندازه نهاد او را كه وب چند روز بود و خون چند روز بود و دوشت چند روز بود و كی بزاید 

 (374: 45)تفسیر كشف ا سرار ، ج

 انسان بیان میکند؛ ولی نسفیمیبدی نفرین موجود در ویه را شامل ودمی میداند و دلیل این نفرین را ناسپاسی 

نفرین را متوجه كفار میداند و مااكفره را دلیل بر نفرین كافران میداند؛ لاا ترجمه میبدی از حا ت عاطفی قویتری 

 نسبت به ترجمه نسفی برخوردار است؛ چراكه خطاب ویه را عام میداند و ترس بیشتری را درمصاطب ایجاد مینماید.

 

 كنش تعهدی

كنش تعهدی به تعهد دوینده برای انجام عملی در وینده مربوب است. دوینده با قول دادن، سودند خوردن و... 

ای است كه متعهد میشود كه در وینده كاری را انجام بدهد. هدف این كنش، تطبیق دادن جهان با محتوای دزاره

در بردیرنده این نوع كنش هستند برای  (  جملاتی كه74، 6556شامل عمل وتی دوینده میشود. )احمد نحله، 
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بیان تعهد دوینده به تحقق یک عمل است. در كنش تعهدی دوینده سعی میکند شنونده یا خواننده را به صدق 

 كلام خویش متقاعد سازد. كنشهای ترغیبی داه بر درخواست برووردن حاجات نیز د لت دارند. 

ای عملی است كه در وینده رخ خواهد داد. میبدی با ای دزارهقصد این كنش تطبیق دادن جهان بیرون با محتو

ونکه وداهانه از سطح دوری میکند؛ اما ونجا كه سصنش بر محور بیان مهرورزی خداوند میگردد، بوی شطح میگیرد. 

بررسی شواهد نشان میدهد كه باور درونی عمیق میبدی به مهر و ومرزش خداوند، بنیاد كنشهای دفتاری تعهدی 

در متن است. باری او به خود اجازه میدهد كه از زبان خودش مهر و ومرزش حق تعالی را ضمانت كند. از این  او

روی همچنان از زبان خداوند از مهر او به انسان سصن میگوید و امید به بصشایش دناهان را ضمانت میکند. 

مرال نویسنده با قسم یاد كردن یا كنشهای تعهدی برای جلب اطمینان خاطر مصاطب ضرورت دارد. به عنوان 

جلال احدیت و جمال »وعده دادن میصواهد شک و تردید احتمالی مصاطب را به بصشایش الهی از بین ببرد: 

صمدیت سودند یاد میکند به طهارت قدس و به سناء عز خود كه هر كه به من امید رحمت دارد. نومیدش نکنم 

 (615: 7)تفسیر كشف ا سرار ،  ج « هركس به من طمع مغفرت دارد. ردّش نکنم

اند كه راست كردند ون عهدی كه با خدای تعالی من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه از مومنان مردانی»

بودند فمنهم من قضی نحبه از ایشان كس است كه تمام كرد پیمان خویش و در سركار كرد جان خویش و كرده

كسی است كه میپاید و ما بدلّوا تبدیلا و از ایشان تغییری نمیاید لیجزی الله الصادقین  منهم من ینتمر و از ایشان

به صدقهم تا جزا دهد خدای تعالی راستان را به راستی ایشان و یعاب المنافقین ان شاالله او یتوب علیهم و عااب 

ه است و بصشایندچه خدای تعالی ومرزنده كند منافقان را ادر بصواهد یا بدهدشان توبه و ایمان ان الله غفورا رحیما

 (746: 6)تفسیر نسفی،  ج « بر بنددان.

این ویات در صدد بیان این نکته هستند كه در برابر دروهی كه خواهان زنددی در رفاه هستند دروهی نیز در انتمار 

رزش است و با ووردن شهادت هستند و قرون تاكید بر بزردداشت مقام شهدا دارد و میگوید انتمار شهادت یک ا

میگوید شهادت برخی مومنان عامل عقب نشینی یا دلسردی  "و ما بدلوا تبدیلا"و "و منهم من ینتمر"عبارت 

دیگر مومنان نمیشود و مومنان واقعی پایبند عهد و پیمان خود با خدا هستند و هیچ چیز حتی شهادت دوستان 

ه خداوند متعهد میشود حوادث تل  و سصت در زنددی هدفدار و عزیزان روحیه ونان را تغییر نمیدهد و در ادام

است و موجب شکوفایی استعداد انسان میشود و انسان به وسیله كوشش و تلاش به پاداش میرسد و دریافت پاداش 

 پایری خداوند با لطف او همراه است.بر اساس صداقت در عمل است و توبه

م كردن پیمان بنددان مومن بیان میکند. نسفی كاملا كنش تعهدی كردن جان در راه خداوند را تما نسفی فدا

را میاورد  "بدهدشان توبه و ایمان"عبارت  "یتوب علیهم"است .او در ترجمه موجود در ویه را در ترجمه خود وورده

اید منمور بی "الی"كلمه توبه ادر با حرف »است كه این توبه لطفی از جانب پروردار است. و به این امر توجه داشته

باطبایی، )ط« بیاید منمور توجه و لطف خداوند به بنددان است.  "علی"توبه بنددان به درداه خداوند است و ادر با 

 ( لاا كنش تعهدی موجود در ویه را به خوبی در ترجمه خود بیان نموده است.697: 47، ج 4371

ند با خدای بر ون  نحبه از ایشان هست كه بر وفای كه راست ومدند در ونچه پیمان كرد انداز درویددان مردانی»

خود برفت از دنیا و از ایشان هست كه چشم میدارد و پیمان به بی وفایی بدل نکردند و خلاف نکردند. ونهمه ون 

راست تا پاداش دهد الله راستان را به راستی ایشان و عااب كند دو رویان را ادر خواهد یا نوبت دهد ایشان را كه 

 (36: 9)تفسیر كشف ا سرار ، ج « ه.  تعالی ومرزدار است و بصشایندالله



 354/ شناسی دفتمانی میشل فوكوا سرار میبدی بر اساس سبکبا ترجمه كشفتحلیل و بررسی ترجمه نسفی در مقایسه 

 

میبدی نیز همانند نسفی تعهدات موجود در ویه را نسبت به مومنان و توبه كننددان، در ترجمه خود بیان كرده 

 است.

ا بر وسمانها و زمینها انا عرصنا ا مانه علی السموات و ا رض و الجبال ما عرضه كردیم امانت را یعنی امور دیانت ر»

ها و دفتیم ادر بگااریت شما را رواب و ادر فرودااریت بر شما عقاب و این بود عرض تعریف نه عرض تکلیف و كوه

فابین ان یحملنها پایرفتن نتوانستند و اشفقن منها و از ون بترسیدند و حملها ا نسان و پایرفتش ودم و ودمیان 

ر وورد از فرزندان وی نیک ستمکار بود و نیک نادان لیعاب الله المنافقین و المنافقات انه كان ظلوما جهو  و ونک كف

و المشركین و المشركات تا عااب كند خدای تعالی مردان و زنان منافقان و مشركان را و یتوب الله علی المومنین 

ر است و با رحیما و خدای تعالی ومرزندهو المومنات و توبه پایرد و بیامرزد مردان و زنان مومنان را و كان الله غفور

 (951: 4)تفسیر نسفی، ج « است.بنددان بصشاینده

است كه هیچ یک از موجودات در ویه به این مهم اشاره دارد كه خداوند ویژدیها و امتیازات خاصی به بشر داده

سانها در این امانت خیانت كرده و از وسمان و زمین ون را ندارند و این امتیازات امانت الهی است؛ اما بسیاری از ان

ون در مسیر خلاف خواست خداوند بهره میبرند. نسفی كنش تعهدی ویه را اینگونه در ترجمه خود منعکس 

است؛ او منمور از این امانت را در ترجمه، امور دیانت بیان میکند و میگوید عمل به ون موجب رواب و كرده

ود و در ادامه كنش تعهدی موجود در ویه را عینا در ترجمه خود بیان فرودااردن ون موجب كفر و عقاب میش

وور است و ونکه امانت را حفظ كند مشمول رحمت و ونکه با كفر و ستمکاری میکند و میگوید امانت الهی مسئولیت

 خیانت كند كیفر میبیند.

رداشت ون و كژ رفتن در ون وراست باز ها، باز نشستند از بما عرضه كردیم امانت دین بر وسمانها وزمینها و كوه»

نیامدن در ون و ترسیدند از ون و تاوان ون، و ودم فرا ایستاد و در دردن خویش كرد  كه این ودمی ستمکار و نادان 

است تا بود تا عااب كند الله منافقان را مردان و زنان و انبازدیران را مردان و زنان  و با خود ورد و بپایرد مؤمنان 

 (94:  9)تفسیر كشف ا سرار ، ج « و زنان و الله ومرزدار است بصشاینده همیشه.  مردان

میبدی نیز امانت الهی را دین معرفی میکند و تعهدات موجود در ویه را در قبال پایرش دین و عدم پایرش ون 

 بیان میکند.

 

 كنش اعلامی
یرود و بیانگر اقداماتی است كه ادر صورت پایرد این كنش چنانکه از نامش پیداست برای اعلام یک واقعه به كار م

 باعث تغییراتی در جامعه میشود.

در این نوع از كنشهای دفتاری، هدف اعلام شرای  تازه برای مصاطب است. نامگااری یک واقعه و اعلان یک رخداد 

م قصد این كنش اعلا باشددر این موارد دوینده باید در جایگاهی باشد كه صلاحیت بیان شرای  جدید را داشته

شرای  تازه است. این كنش جهان بیرون را تغییر میدهد افعال بیانگر كنش اعلامی عبارتند از اعلام كردن، انتصاب 

 كردن، نام دااری كرن، شروع كردن، محکوم كردن.

ح  مبتلا دشتن و روز بدر درفتن وإَِنَّ لِلَّایِنَ ظلََمُوا عَاَاباً دُونَ ذَلِک و مر مشركان را عاابی است پیش از ون به ق»

 (444: 6)تفسیر نسفی، ج« و كشتن وَلکَِنَّ أكَرَْرهَمُْ لَا یعَْلَمُونَ و لیکن بیشترین ایشان ندانند ون. 

به یکدیگر وابسته هستند و دارای سبکی ورام هستند. او با  "واو"جملات ترجمه نسفی از این ویه با حرف رب  

كر و همچنین ذ "كشتن"و  "روز بدر درفتن"،  "قح  مبتلا دشتن "دنیایی از جمله بههایی از عااب ووردن نمونه
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در صدد اعلام این خبر به مصاطبین است كه داه عااب در همین دنیا اتفاق میافتد؛ لاا جملات  "پیش از ون"قید 

ه اعلام این نکته است كدر صدد   "بیشترین ایشان ندانند ون"از كنش اعلامی برخوردار هستند و با ووردن عبارت 

 خبرند و جملات ترجمه، از نوع كنش اعلامی میباشد.ظالمان از عاقبت شوم خود در این دنیا بی

 «پیش از عااب دوزخ و لکن بیشتر ایشان نمیدانند. و این ستمکاران بر خویشتن را عاابی است در دنیا و در دور»

 (334: 4ا سرار ، ج )تفسیر كشف

میصواهد به مصاطبین اعلام كند  "پیش از عااب دوزخ "و "در دنیا و در دور"ووردن قیودی از جمله میبدی نیز با 

 كه حیطه عااب الهی بسیار وسیع است و در دنیا و بعد از ون در برزخ و در نهایت در قیامت نیز ادامه دارد.

و رسول ورا خلاف میکنند كبتُِوا كَمَا كبَتَ الَّایِنَ مِن قَبْلِهمِْ  إِنَّ الَّایِنَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ونها كه حدّ خدای را»

شدند، ونها كه پیش از ایشان بودند؛ وقََدْ أَنزَلنَْا ایَتِ بیَِّنَتِ و فرستادیم ویتهای شوند چنانک هلاک كردههلاک كرده

كننده به دو جهان  یَوْمَ یبَعْرَُهمُُ اللَّهُ جَمیِعًا ون پیدا در قرون وَللِْکَفِریِنَ عاََابٌ مُّهِین و مركافران راست عااب خوار

اند و جزا دهد  أَحْصهَُ روز كه خدای عزوجل ایشان همه را برانگیزد  فینُبَئُِّهُم بِمَا عمَِلُوا و خبر دهدشان بدانچه كرده

ى كُلِّ شیَْءٍ شَهیِدُ و خدای عزوجل اللَّهُ وَنَسوُهُ بر خدای عزوجل فرامشت نیست و ایشان فرامشت كردند  وَاللَّهُ عَلَ

 (4533: 6)تفسیر نسفی، ج« دواست بر هر چه ووردند. 

ترجمه نسفی از این ویات مطابق با كنش دفتاری قرون است. خداوند در این ویات در صدد اعلام  نکاتی به كفار از 

اهد اند، شاز عملی كه انجام داده قبیل دردیری حق و باطل، شکست و رسوایی برای باطل ، وداهی كفار در قیامت

است و پیامهای ویات الفمی از ویات ارائه دادهای دقیق و تحتبودن خداوند بر همه چیز و... است. نسفی نیز ترجمه

 است.را در ترجمه خود به مصاطبین اعلام نموده

وورنده هند كرد و تاخته و كمایشان كه می خلاف ورند و حد رفتن با خدا و با رسول ایشان را خجل و رسوا خوا»

كَمَا كبَتَ چنانکه ایشان را كردند كه پیش از ایشان بودند و فرو فرستادیم سصنها و ویتهای روشن و كافران راست 

عاابی خواركننده ون روز كه ایشان را برانگیزد الله همه را به هم و ایشان را وداه كند از ونچه میکردند خدای كردار 

ر )تفسی« یاد داشته و شمرده و ایشان ون را فراموش كرده و خدای بر همه چیز دواه است و حاضر.  ایشان دانسته و

( همانگونه كه در با  بیان شد قرون در صدد اعلام پیامهایی به انسانها است و میبدی با 6: 45كشف ا سرار ، ج 

 است.اعلام كرده است پیامهای این ویات را به طور كامل  به مصاطبای كه ووردهترجمه

كنشهای اعلامی یا ارباتی به توصیف حا ت و شرای  موجود در عالم خارج میپردازد و دارای ویژدی صدق و كاب 

( این نوع كنش ممکن است دارای معانی مستقیم همانند توصیف كردن یا خبر 79، 6556میباشد. )احمد نحله، 

مدح كردن، وعده دادن، هشدار دادن، دعا و... د لت  دادن باشد و یا ممکن است به صورت غیر مستقیم بر

علامی هایی از كنشهای اباشد. بیان اخبار پیامبران، چگونگی ابلاغ رسالت، سرداشت امتهای پیشین نمونهداشته

 در قرون محسوب میشود كه هر دو مترجم در صدد بازتاب كامل این نوع كنش در ترجمه خود میباشند.

 

 گیرینتیجه

 جملات در ترجمه نسفی و میبدی طبق دفتمان قرون میباشد؛ یعنی ویاتی كه دارای سبکی دسسته  ساختار

هستند، ترجمه ونان نیز در بردارنده یک اندیشه مستقل میباشد و ویاتی كه دارای سبکی همپایه هستند ترجمه 

 این دو مفسر نیز دارای سبکی همپایه هست.
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 از نوعی ورامش و كندی برخوردار است كه این امر مأخوذ از قرون  در بحث ساختار نحوی جملات ترجمه نسفی

 است. 

  میبدی داه در ترجمه ویات، قید و یا صفتی را میاورد تا ون حالت روانی و عقیده خود را در ضمن ترجمه بیان

ی در فنماید و اینگونه كنش تصریحی موجود در ویه را با شدت بیشتری در ترجمه خود نمایان میسازد؛ ولی نس

صدد ون نیست كه این تداوم را به واسطج قیدی نشان دهد؛ لاا در ترجمه تحت الفمی او كنش تصریحی موجود 

 در ویه نسبت به ترجمه میبدی از شدت كمتری برخوردار است.

  ویاتی كه  از كنش ترغیبی برخوردار هستند، نسفی سعی نموده با ووردن كلماتی مصاطب را به انجام ون امر

ترغیب نماید و میتوان دفت ترجمه میبدی كمتر كنش ترغیبی موجود در ویه را نسبت به ترجمه نسفی به  بیشتر

اند كنش ترغیبی موجود در ویه را به مصاطب انتقال مصاطب منتقل میکند؛ ولی هر دو نویسنده به خوبی توانسته

 دهند.

 ترجمه خود به خوبی كنش عاطفی موجود در  نسفی با انتصاب واژدانی كه دارای بار عاطفی بیشتری هستند، در

و او  تر استویه را به مصاطب انتقال میدهد؛ لاا جنبه كنش عاطفی در ترجمه نسفی نسبت به میبدی برجسته

 بهتر توانسته است حس امید و ورامش را در مصاطب ایجاد كند. 

 ند او در برخی از موارد سعی نموده انددر بحث كنش تعهدی تقریبا هر دو مترجم طبق دفتمان قرون عمل نموده

كنش تعهدی موجود در ویه را به خوبی در ترجمه خود بازتاب دهند. برای این امر ونان در ویاتی كه خداوند بر 

هایی سعی دارند با شدت بیشتری این موضوع را تحقق پاداش و سزای عمل انسانها تاكید میکند؛ با ووردن واژه

د و اینگونه كنش تعهدی موجود در ویه را با تاكید بیشتری به مصاطب انتقال میدهند. برای مصاطب خود بیان كنن

ادر چه بررسی شواهد نشان میدهد كه باور درونی عمیق میبدی به مهر و ومرزش خداوند، بنیاد كنشهای دفتاری 

را ضمانت كند. از  تعهدی او در متن است.  او به خود اجازه میدهد كه از زبان خودش مهر و ومرزش حق تعالی

این روی همچنان از زبان خداوند از مهر او به انسان سصن میگوید و امید به بصشایش دناهان را ضمانت میکند 

 كه این امر بردرفته از دیدداه عرفانی اوست. 

 

 در بحث كنش اعلامی نیز میتوان دفت این نوع كنش در ترجمه نسفی كاملا منطبق بر قرون و به صورت اعلامی 

است و همگان را با نسبت به اعلامهای قرون باخبر میسازد. میبدی نیز با شرح جزئیات در صدد اعلام دزارش احوال 

الفمی از ویات پیامهای ای دقیق و تحتو اوضاع موجود در ویات به بهترین نحو است. و هر دو مترجه با ارائه ترجمه

 اند.ون را در ترجمه خود به مصاطبین اعلام نموده

 

 مشاركت نویسندگان:
عی و اجتماعلوم انسانی  ،دانشکده ادبیاتاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

راهنمایی این رساله  صابر امامیاستصراج شده است. جناب وقای دكتر  علوم و تحقیقاتدانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 مشاور بعنوان وقای دكتر فرهاد طهماسبیاند. اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بودهرا بر عهده داشته

اند. ، پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهطیبه ابراهیمی شهروبادسركار خانم و دانشجو 

 پژوهشگر میباشد. سه حاصل تلاش و مشاركت هر در نهایت تحلیل محتوای مقاله 
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 تشکر و قدردانی:

و نسانی علوم ا ،دانشکده ادبیاتنویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی 

 اعلام نمایند. علوم و تحقیقات دانشگاه وزاد اسلامی واحد اجتماعی 

 

 تعارض منافع:

مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

 لیت دزارش تعارضكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئو

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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